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در دنیا شــغل های بســیاری وجود دارد؛ برخی  از آنها خواهان بسیاری دارند و برای 
تسخیرشــان خودمان را همه  گونه به آب و آتش می زنیم، برخی  کارها مرسوم تر هستند 
و پیش پا افتاده  که روزهای بســیاری از ما را ســاعت ها و ساعت ها با خودشان می برند و 
ماهانه دخلی رقیق برای ما باقی می گذارند و برخی کســب وکارها هم نادر هســتند؛ گاه 
جــذاب و گاه نفرت انگیز. اما فرجام همه شــغل ها در تمام جهان به یک الزام مشــترک 
می رسد: «نان» و همین «غم نان» است که برخی را با اشتیاق یا بی رغبت سراغ پیشه هایی 
می برد که مشــمئزکننده اند و ما از تصور آنها هم اکراه داریــم و منزجریم. زباله گردی از 
معضلات نورس اطراف ماســت؛ و گرســنگی و تنگدستی، گروهی را به سوی سطل های 
تنومند پســماند فرا می خواند. مرتضی هم به دنبال «نان پاره» است؛ گلاویز با سطل های 

بخشنده شهر.
شورای جنوبی؛ خانه پریشانی...

این بار راوی داســتان، پاهای لاغر ۱۴ساله ای است که شهرقدس را کوچه به کوچه با 
گونی بی ملاحظه تنومندش و کفش های فرســوده، زندگی کرده اســت. قصه از خانه ای 

نیم مخروبه آغاز می شود؛ سکونتگاهی غیررسمی در محله شورای جنوبی... .
زن چروک شــده ای پسر جوانش را از مستراح بیرون می آورد، بعد به هزار تقلا پسر را 

می کشد تا کنار تشکچه ای ازهم گسسته که خوابگاه همیشگی علی است.
ام اس و علی، ۲۰ســاله اند. با هم به دنیــا آمده اند. کاملا زمین گیر که اگر برادرها خانه 
نباشند، همه کارهای او با پیرزن است. بوی نم خودش را روی همه وسایل فرسوده اتاق 

انداخته است و کهنگی با همه چیز خودنمایی می کند.
چشــم انداز حیاط از خانه هم بدتر است؛ «پریشانی بر ســر پریشانی». هر سو که سر 
بگردانی، زباله روی زباله انباشــته اســت؛ از آهن قراضه ها و قوطی های خالی نوشابه و 
مقواهای خیس خورده؛ پناهی امن برای موش های سرگردان. مرتضی همیشه این ساعت 
(پنج بعدازظهر) بعد از مجتبی و یاســر، برادران بزرگ تــرش از این دخمه بیرون می آید 
و کمی مانده به نیمه شــب و گاهگاه پــس از آن به همین محله ناآباد و خانه نیم خرابه 

برمی گردد؛ درمانده و بی رمق، با کوله ای بیش از وزن خودش.
چرک مردگی، رقیق و ماندنی روی پوســت صورت و دســت های مرتضی جا انداخته 

است و او در حیاط دارد با تک تک درزهای گونی اش ور می رود و محکم شان می کند.

آن بیــرون، لابــه لای خیابان ها و کوچه ها، هم سن و ســال های مرتضی کارشــان را با 
گونی های پراشتها شروع کرده اند.

اما یک زباله گرد در طول هفت، هشــت ســاعتی که خیابان ها را گــز می کند و میان 
مخزن های فربه پرسه می زند، دستش را چند بار فرو می برد میان زباله های متلاشی شده 

و چند بار بوی ماسیده پسماند را نفس می کشد؟
اگر هر کدام از زباله گردها با گونی های الصاق شــده به خود، هر پنج دقیقه به تفتیش 
یک ســطل بروند، دست کم ۸۰ ســطل را در یک روز دســت مالی می کنند. وقتی پاهای 
مرتضی را آنگاه که از خانه بیرون می زند، دنبال کنیم و با او برای کسب هشت ساعته اش 
همراه شویم، «شرط اول قدم آن است» که پهلو به پهلو با ۸۰ مخزن متعفن پسماند به 

تماشا بایستیم تا او زیر و رو کردن زباله ها را تمام کند.
نمی دانم مرتضی در این هفت، هشــت ســاعتی که خیابان ها را سر می کشد و از یک 
ســطل زباله به ســطلی دیگر می رود، به چه چیزهایی فکر می کند. مرتضی اصلا حرف 

نمی زند؛ نه با خودش نه با هیچ کس دیگر. مرتضی لال مادرزاد است... .
در کار ضایعات، پول را به وزن می دهند؛ گونی چاق تر، دریافتی بیشــتر و همین است 
که حرص می اندازد به جان های کوچکشــان برای کنکاش بیشــتر مخزن ها و البته جبر 

تنگدستی هم بی کار ننشسته است.
و انتهای روز، گونی های وصله پینه دار گاهی آن قدر سنگین می شود که نیمی از آن را 

روی زمین می کشند و دشواری نیم دیگر را روی کتف ها می اندازند.
مشــکلات استخوانی و انحراف ستون فقرات دقیقا از همین جا شروع می شود؛ حمل 

چندین ساعته گونی هایی که گاه وزنشان از وزن کودکان هم بیشتر است.
یاســر، برادر مرتضی، یکی از ده ها و صدها نمونه ای اســت که به این رنج مبتلا شده؛ 

دچار دررفتگی مَفصل شانه و حالا کتفش با کوچک ترین فشاری از جا در می رود.
به خاطر همین آسیب شغلی، برادرها با پس انداز اندک، برایش چرخ دستی کوچکی 
خریــده بودند که چندی پیــش آن چرخ را هم به بهانه غیرقانونی بــودن زباله گردی در 
روزگار کرونــا مصادره کردند. حالا یاســر دوباره گونــی را روی دوش می اندازد و حوالی 
خانه شــان دنبال صید ضایعات می رود. یاســر، جدا از عارضه استخوان، صرع هم دارد؛ 

تشنج می کند.

مرتضی زل می زند توی چشم هایم و بعد سرش را همراه با آوایی گنگ که با فشار از 
گلویش خارج می شود، به سمت در می چرخاند؛ یعنی باید برویم.

مسیر: مسیل رود کرج
پنجشنبه ها و جمعه ها مرتضی ســر در مخزن ها فرو نمی برد؛ گونی اش را تا حاشیه 
رود کرج دنبال خودش می کشــد و قوطی ها و پلاســتیک های برجامانده از ضیافت های 

پایان یافته کرانه رود را جمع می کند.
اطراف ما، چند کودک بزرگ تر و کوچک تر از مرتضی با چشم های کنجکاو همه گوشه  

و  کنارها را لمس می کنند و پسماندهای ارزشمند را انگار که بو می کشند.
چنان شبیه به هم  هستند که گویا به الزام پیمانکار، لباس فرم تن شان کرده اند؛ سیاهی 
با پوست دست ها قاطی شده و همه شان با گونی های پینه بر پینه دوخته و تن پوش های 

مندرس این سو و آن سو می روند.
ســاعت ها و ساعت ها کار یکنواخت؛ و تاریکی آن قدر کش می آید که از رود کرج تنها 

صدا به گوش می رسد و چشم ها هر چقدر در خود فشرده شوند، دیگر یارای دیدن ندارند. 
این حالت شب، یعنی مهلت جست وجو به پایان رسیده است.

کرانه هــای شــهرقدس را گاراژهایی گمنام تصاحب کرده انــد؛ جایگاهی برای تلنبار 
پســماندهای پرارزش و تفکیک های ممنوعــه. گاراژهایی با حجــم متراکم ضایعات و 
کودکانی که روز و شب، میان تلی از زباله زندگی می کنند و کارشان این است که هر چیزی 
را از هم سوا کنند. این کارگران بچه سال شب ها درون همین گاراژها و میان انبار زباله هایی 
می خوابنــد که همه جای آن موش ها می لولند. برخــی از مددکاران اجتماعی می گویند 

کودکانی را دیده اند که موش بخشی از انگشت هایشان را جویده است.
و مرتضی شــب هایی که از خانه شان بســیار فاصله دارد، سهم گونی اش را به ارباب 
یکی از این گاراژها می فروشــد و اجرت ناچیــزش را خانه می برد؛ و چه نیکبختی بزرگی 

است که مرتضی بیغوله ای و خانواده ای دارد و شب ها توی این گاراژها نمی خوابد.
هر چند صد متر، یک بار تمام وزنــش را می اندازد روی گونی چرک مرده ای که حالا تا 

نیمه پر شده است و آن قدر با زانوها روی دسترنج آلوده اش فشار می آورد تا حجم نهایی 
آن متراکم تر شود.

مــن، کنار تمام مخزن هایی ایســتاده ام که مرتضی دســتش را بی اکــراه جایی میان 
شیرابه های لزج و بوهای سردرگم می رقصاند، به کاویدن نان.

ماسک های لجن گرفته ای که اغراق شده، جابه جا خودشان را درون مخزن های پسماند 
نمایان می کنند، نشان ویروس هولناک «کرونا» هستند و ریزه شکسته های شیشه که اندام 
بُرنده شــان را میان زباله ها پنهان کرده اند، آماده زخم زدن؛ اما این  واهمه ها و دلشوره ها، 

چیزی نیست که وقفه ای ناچیز برای مرتضی و همه زباله گردهای دیگر ایجاد کند.
پاها ما را با رقصی میان مخزن های خیابان امام حســین پیش می برد و مرتضی هیچ 
سطلی را بدون تفتیش رها نمی کند. هر چه گونی سنگین تر می شود و خورشید به غروب 

نزدیک تر، شتاب بیشتر از پاها می افتد و مرتضی انگار کوتاه قدتر می شود.
حالا جایی حوالی نیمه شب، به محله پشت شهرداری رسیده ایم. گونی زهوار دررفته 

جای نفس کشیدن ندارد. دیگر هنگامه برگشتن است.
واژه «پدر» چند ســالی هســت که در خانــه مرتضی از دهان کســی بیرون نمی آید. 
هیچ کدام از برادرها هم نمی دانند حالا «پدر» زنده است یا مرده. هفت سالی می شود که 
برای همیشه خانواده را ترک کرده است. دقیقا چند روز بعد از اینکه آتش چنان به جان 

خانه شان افتاد که لیلا را مثل برشی از هیزم سوزاند. لیلا پنج ساله بود.
مرتضی توی حیاط نشســته اســت و دل و روده گونی اش را پخش کرده روی زمین و 
دارد همه آنچه را که باید، با وسواس تفکیک می کند. قوطی های نوشابه و آهن قراضه ها 
تا نزدیکی دیوار قد کشیده اند و شمایل آشفته تری به این مخروبه داده اند؛ مدل کوچکی از 
همان گاراژهای ممنوعه. این زباله ها باید مخارج داروهای علی، مداوای یاسر، بدهی های 
ناپیدای پدر و بهای نان را دربیاورند. مرتضی که بلند می شــود، نوبت به مجتبی می رسد 

که محتوای گونی اش را پخش کند روی زمین.
آن گونه که روایت ها می گویند، پدر نجار چابک دســتی بوده اســت؛ بــا کارگاهی در 
بلوار آزادی و ســاعت ها جدال با چوب های مقاوم. گاهی زندگی آن قدر سنگدل می شود 
که هیچ مجال جبران نمی دهد؛ یک بار لغزش، کافی اســت تا صدرنشــینی های آدمی، 

سرنگون شود و آدم را به مرز زوال برساند.
بــه مرتضی نگاه می کنم که دوباره دارد با گونی اش کلنجار می رود؛ برای پرســه زنی 

مداوم میان آشغال ها و سرگردانی های تکراری... .
ژن هــای معیوب، از میان پنج فرزند خانواده، خودشــان را به علی و مرتضی تحمیل 

کرده بودند؛ از یکی واژه ها را دریغ کردند و دیگری را انداختند گوشه بستر.
صدای در که بلند می شــود، یعنی مرتضی رفته اســت؛ تا چند ســاعت دیگر، حیاط 
دوباره از پلاستیک ها و کارتن های انباشته، خالی می شود؛ مجتبی چشم به راه وانتی است 
که هر هفته می آید، ضایعات را می خرد و با خودش پیشکش می برد برای کودکان ناگزیر 

در گاراژهای سنگدل.
می گویند پدر کارتن خواب شــده اســت. اعتیاد که اســم خودش را با نام پدر گره زد، 
بزرگســالی بچه ها یکباره شروع شــد. برای بعضی ها کودکی ناگهان به پایان می رسد و 
مرتضی این را به تجربه آموخته بود. قصه نجار، با جزغاله شدن لیلا از فروپاشی به تراژدی 
رسید؛ با غفلت خماری، شعله های آتش خودش را از دیوارها و سقف بالا کشید و دور تا 

دور خانه حصار شد و پدر برای همیشه و با انباشتی از بدهی های به میراث مانده، رفت.
دهانه های دروازه را تمام قد باز کرده اند و وانت  زرد رنگ اسقاط شده ای دم در ایستاده 
اســت. مجتبی و یاسر دارند ضایعات وزن شده را به شــتاب خالی می کنند داخل اتاقک 
پشتی وانت. پیرزن کنار تشــک علی نشسته، زیر لب دعا می خواند و مرتضی نیم ساعتی 

است که رفته ؛ جایی به ضیافت زباله ها.
محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند اما از موفقیت های تازه 
شــهرداری در حوزه کاهش تعداد زباله گردها در شــهر تهــران می گوید. تغییر در قرار 
دادهای سنتی در حوزه پسماند و واگذاری پهنه های MRF به سرمایه گذار راهی است 

که گفته می شود باعث حذف کامل زباله گرد از برخی از مناطق تهران شده است. 
او ادامه می دهد: چهار قرار داد در دوره گذشته در این حوزه بسته شده که یکی از 
این پهنه ها نزدیک به دو ماه است فعال شده و می توان به جرئت گفت منطقه ۲۲ که 
تقریبا یک ماه اســت به پیمانکار واگذار شده زیر پنج درصد زباله گرد دارد، یعنی شبکه 

هدفمند جمع آوری ضایعات از طریق کودکان کار حذف شده است . 
در برخی دیگر از مناطق که پهنه های MRF داخلش است نگاه درآمدی را به دلیل 
اولویت های اجتماعی حذف کردیم و زودتر از موعد بازگشایی کارخانه MRF ما بتوانیم 
این پهنه را تحویل سرمایه گذار بدهیم و بسترسازی کنیم برای حذف زباله گردها . امروز 
می توان گفت مناطق ۸ و ۱۳ دیگر زباله گرد و شــبکه هدفمند زباله گردی ندارند؛ مگر 

افرادی که از سر نیازمندی بالای سر مخازن می روند.

نورا حسینی: تعدادشان کم نشــده، هرچند  مدت هاست تلاش می شود کودکان از چرخه 
زباله گردی خارج شوند، بخش نامه ها و ممنوعیت ها و ضرب الاجل های مدیران شهری و 
دولتی هم چاره ســاز نبوده است. در کنار گونی های بزرگ زباله چند کودک هم نشسته اند 
منتظر که صاحب کار بیاید و آنها را همراه دســترنج روزانه شان که در آن گونی های زرد و 

سفید جمع شده، جمع کند و ببرد به یکی از گاراژها.
کــودکان زباله گرد یکی از موضوعاتی اســت که این روزها در قرارگاه اجتماعی شــهر 
تهران هم پیگیری می شود. به تازگی محسن منصوری، استاندار تهران، درخصوص موضوع 
زباله گردها گفته اســت: باید برای جلوگیری از این موضوع کار را از پیمانکاران آغاز کنیم. 
در نواحی مختلف شهرداری پیمانکاران کار تفکیک زباله ها را برعهده دارند؛ بنابراین باید 
رصد و پیگیری کار مقابله با اســتفاده از کــودکان در این حوزه و از طریق پیمانکاران آغاز 

شود.
بــه گفته او، برخورد با شــبکه هایی که این کودکان را به نوعی به اســتثمار می گیرند، 
حتما باید از سوی نیروی انتظامی انجام شود. اقدام صحیح و به موقع در این حوزه قطعا 
تأثیرگذار اســت. البته جنس مقابله با این شــبکه ها می تواند متفاوت باشد. از سوی دیگر 
توقیف زیرساخت های این شــبکه ها حائز اهمیت است، برای مثال اگر این کودکان از یک 
گاراژ ســاماندهی می شوند تا در ســطح شــهر تکدی گری کنند، باید این گاراژ یا ماشین و 

خودرویی که آنها را جابه جا می کند، پلمب و توقیف شود.
علی ســلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان محیط زیســت، هم از قوه 
قضائیه کمک خواسته و گفته بود: پسماند در کشور به باندهای مافیایی تبدیل شده است 
که برای مهار و کنترل آن باید دســتگاه قضائی ورود کند تا بتوانیم آن را به ارزش افزوده 

برای تمام مردم تبدیل کنیم.
مدیران تازه شهری هم می گویند می خواهند زنجیره زباله گردی را به صفر نزدیک کنند. 
احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 

تهران، در این زمینه توضیح می دهد: شــهرداری در پی آن است که زنجیره زباله گردی را 
که پشــت آن  مافیای قدرتمند پسماند قرار دارد، به عدد صفر نزدیک کند. این کار، گردش 
مالی بســیار بالایی دارد و عده ای که جویای کار هســتند، ممکن است به هر دلیلی جذب 
این حوزه شــوند. قرار بر این بود که شــهرداری تهران، هشت مرکز مکانیزه مؤثر در حوزه 
تفکیک زباله یا MRF ایجاد کند که تاکنون چهار مرکز افتتاح شده است و مابقی، به زودی 
در دسترس خواهد بود. این باعث می شود تا بیش از ۸۰ درصد، دست مافیا از رسیدن به 

زباله خشک قطع شود.
او ادامــه می دهد: شــهرداری چند هزار خــودرو برای جمــع آوری زباله ها به صورت 
تفکیک شــده از مبدأ درِ منازل در نظر گرفته اســت، با راه افتادن ایــن طرح و با همکاری 
شــهروندان، تفکیک زباله از مبدأ به یک فرهنگ تبدیل خواهد شــد و دیگر چیزی به نام 
زباله خشــک در سطل های زباله وجود نخواهد داشــت. این گونه، سطل های زباله بزرگ 
هم در شــهر معنایی نخواهند داشــت و وجود اینها چنان کم می شود که زباله گرد، دیگر 
این طلای کثیف را در اختیار نخواهد داشــت. شهرداری تهران، سازمان خدمات شهری و 
مجموعه هایی که دســت اندر کار این مسئله هستند، به جد این موضوع را دنبال می کنند؛ 
اما فرهنگ ســازی و در پی آن راه اندازی MRF، در چند ماه آینده مسئله زباله گردی را حل 

خواهد کرد.
احمدی صدر معتقد اســت: باید با مافیایی که زباله گردها را ســاماندهی می کنند، نیز 
به صورت قانونی برخورد شود، دستگاه قضا و پلیس باید با این افراد برخورد کنند. این کار 
غیرقانونی اســت؛ یعنی به کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال که مشخصا جرم است و دستگاه 
قضا می تواند به راحتی با آن برخورد کند، در کلان شــهرهای بزرگ دنیا، حاکمیت یکپارچه 
شهری وجود دارد ولی در تهران شرایط این گونه نیست و هر کدام از دستگاه ها و نهادها کار 
خودشان را می کنند. این تحت اختیار نبودن برخی امور زیر نظر شهرداری، باعث به وجود 

آمدن برخی مشکلات می شود.

در دوره گذشته مدیریت شهری هم بخش نامه ای برای مقابله با به کارگیری کودکان در 
فرایند جمع آوری پسماند تهران صادر شده بود؛ اما بخش نامه چاره این مشکل نبود. زهرا 
شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره سرانجام دستور شهردار 
پیشــین مبنی بر ممنوعیت استفاده از کودکان از سوی پیمانکاران حوزه پسماند، می گوید: 
ممنوعیت بهره کشــی از کودکان موضوعی اســت که در قوانین کشور به صراحت به آن 
اشــاره شده است، به گونه ای که ماد ه   ۷۹ قانون کار به صراحت اشتغال به کار کودکان زیر 
۱۵ سال را ممنوع دانسته اســت و برای متخلفان هم جرایمی در نظر گرفته است. طبق 
ماده ۸۴ قانون کار برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق 
کارآموزان و نوجوانان زیان آور اســت، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام عنوان شده، تشخیص 
این امر با وزارت کار و امور اجتماعی اســت. با این تعاریف اســتفاده از کودکان در حوزه 
پســماند ســنخیتی با قوانین ندارد و به خصوص با توجه به آسیب هایی که در حوزه های 

مختلف در پی دارد، باید به شکل جدی تری به آن پرداخت.
شمس احسان ادامه می دهد: ابلاغ شهردار پیشین تهران دارای نکات مثبتی بود؛ اما در 
همان دوره نیز به دلایلی که برای ما روشن نیست، مفاد آن پیگیری نشد. یکی از دلایل این 

موضوع شاید اکثریت غیرایرانی کودکان زباله گرد است.
او معتقــد اســت: دراین باره صراحت قانونــی وجود دارد و آنچه باید تقویت شــود، 
قانون گرایی و اجرای قوانین در این حوزه اســت. تشــدید مجازات افــرادی که از کودکان 
در حوزه زباله گردی و تکدی گری اســتفاده می کنند تا حدی می تواند عاملی در راســتای 
پیشــگیری از تداوم و گســترش این جرم باشــد. هرچند ظهور و بروز کودکان زباله گرد یا 
متکدی زیادتر به نظر می رســد  اما آمار دقیق و مشــخص و قابل استناد به معنای ازدیاد 

تعداد آنها وجود ندارد.
این عضو شــورای شــهر تهران اضافه می کند: برای یافتن دلیل آسیب های اجتماعی 
باید دنبال ریشــه های ماجرا بود. متأســفانه یکی از مهم ترین دلایل این امر خانواده های 

دارای آســیب های جدی مثل اعتیاد و... هستند که حاضرند در مقابل رقم ناچیزی کودک 
خود را در اختیار باندهای این حوزه قرار دهند. دلیل دیگر تمایل این باندها به اســتفاده از 
کودکان برای جلب احساس ترحم مردم است. در این حوزه باید کمک کرد تا خانواده های 
آســیب پذیرتر بتوانند با آموزش، شغلی برای خود دست و پا کنند و از آسیب ها رهایی پیدا 

کنند.
شمس احسان با بیان اینکه موضوع کودکان زباله گرد موضوعی بین دستگاهی و جزء 
آن دســته از آسیب هایی است که باید با کمک، همفکری و همیاری چند دستگاه به حل 
آن پرداخت، می گوید: اگرچه این هماهنگی ها باید با محوریت مدیریت شــهری باشد اما 
شــهرداری به تنهایی مسئول نیست؛ بنابراین نیاز به برنامه ای جامع و مدون در این حوزه 

احساس می شود.
او درخصوص آمارهای کودکان زباله گرد نیز می گوید:  آمار دقیقی در این باره وجود ندارد 
که خود یکی از ضعف های اصلی برای تصمیم گیری و تصمیم ســازی اســت. اما رئیس 
اورژانس اجتماعی کشــور در اردیبهشت اعلام کرد به نقل از سازمان های مردم نهاد، عدد 
چهار هزار نفر اعلام شــده است. نکته مهم اینکه اکثر کودکان زباله گرد اتباع غیرایرانی و 
مهاجر به ایران هستند که به دلیل شرایط خاص و دشوار مهاجرت، به این شغل روی آورده 

و جذب مافیای پسماند شده اند.
بر اساس پژوهشی که از سوی یکی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار 
انجام شــده بود، حدود چهار هزار کودک زباله گرد در تهران وجود دارد. به اعتقاد فعالان 
اجتماعی، موضــوع کار کودکان، موضوعی پیچیده و چند بعدی اســت و به همین دلیل 
بسیاری از اقداماتی که در این سال ها انجام شده، موفق نبوده و روزبه روز بر تعداد کودکان 
کار در حوزه های مختلف اضافه شده است؛ چرا که فعالیت این کودکان به دلیل فقر ایجاد 
می شــود و خانواده ها برای کسب درآمد فرزندان خود را برای تکدی گری و... به خیابان ها 

می فرستند.

در عین حال، بررســی ها نشــان داده به طور معمول این کودکان در جمع های کوچک 
خانوادگی کار می کنند و از کشور افغانستان و از شهر هرات به ایران آمده اند که بر اساس 
روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران، دور یکدیگر جمع شــده و مشغول 

زباله گردی هستند.
بر اســاس یافته های میدانی این پژوهش، این افراد معمولا ظهرها سوار خودرو شده 
و به تهران می آیند و هر پنج تا شــش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند 
مخازن این خیابان ها را گشــته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولا تا ساعت ۱۲ تا دو 
بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زباله هایشان توسط خودروهای پوشیده شده 

به گاراژها برگردانده می شوند و صبح ها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند.
به طور معمول پیمانکار پسماند خشک شهرداری مشتری این زباله ها هستند. از آنجایی 
که گودها و گاراژهای آنها خارج از شــهر تهران است، شهرداری نمی تواند در مورد محل 
فعالیت آنها اقدامی انجام دهد  اما می تواند روی پیمانکار شهرداری نظارت داشته باشد. 
هر منطقه یک پیمانکار دارد و بررســی ها نشــان داده معمولا پیمانکار هر پنج تا شــش 
خیابان را به یک گروه واگذار می کند. در همه مناطق زباله وجود دارد  اما مناطقی مانند ۱، 

۲، ۴ و ۵ بیشترین زباله را دارند و مقصد بیشتر زباله گردها همین مناطق است.
جمعیــت امام علی (ع) نیز در ســال ۹۶ در جریان جمــع آوری آرزوهای کودکان کار، 
پژوهشــی از وضعیت کودکان زباله گرد تهیه کرد که بر اســاس یافته های آن، بیشــترین 
تعداد کودکان زباله گرد افغانســتانی  ها هستند و با بررسی های دقیق مشخص شد بیشتر 
این کودکان به همراه پدر و برادر یا یکی از اقوام نزدیک یا حتی به تنهایی از اســتان هرات 
افغانســتان به دنبال کار و تأمین معاش خانواده بــه تهران آمده اند. البته درصد پایینی از 
این کودکان زباله گرد را نیز پاکســتانی ها تشکیل می دهند. کودکان زباله گرد ایرانی که آمار 
کمتری نســبت به افغان ها داشــتند نیز بیشــتر بلوچ بودند و اکثرا ساکن شهرهای تهران 
هســتند. اما اینکه بیشتر کودکان زباله گرد ایرانی نیســتند، جای خوشحالی ندارد؛ چرا که 
اغلب کودکان ایرانی در کارخانه ها و کارگاه ها کار می کنند که شــرایط آنها به مراتب از کار 

در خیابان بدتر است.
از طرفی بررسی سن کودکان زباله گرد نشان می داد که کمترین سن زباله گردی در بین 
کودکان شناسایی شــده چهار سالگی و میانگین سن بچه ها تقریبا ۱۲ سال است. متأسفانه 
۴۱٫۱ درصد این کودکان بی ســواد و ۳۷ درصد تــرک تحصیل کرده اند و فقط ۲۱٫۸ درصد 
در حال تحصیل بودند. این گروه یا ایرانی یا افغانستا  نی های ساکن ایران بوده که به همراه 

خانواده هایشان در ایران زندگی می کردند.
تقریبا نیمی از این کودکان در همان گاراژهای جمع آوری و تفکیک زباله محل کارشان 
ســکونت دارند که همه این گاراژها شرایط نامناسبی داشــته و بچه ها مجبور هستند به 
صورت دسته جمعی در اتاق های بســیار کوچک و کثیفی که مثلا محل استراحت است، 
زندگی کنند. بیشتر گاراژها حمام نداشته و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی هستند. انباشت 
زباله علاوه بر بوی نامطبوع، باعث هجوم انواع حشرات و جانورهای موزی مانند موش ها 

در این محل شده بود.
بیماری های پوســتی نیز یکی از شــایع ترین بیماری های این کودکان است. سه دسته 
بیماری هــای باکتریایی، ویروســی و قارچــی از طریق زباله به این افراد منتقل می شــود. 
آلودگی ها و انگل های داخل زباله ها از طریق خراش های جلدی، مخاط دهان، چشــم و 
بینــی به بدن فرد زباله گرد منتقل می شــود و تولید بیماری می کنــد. علاوه بر این، حمل 

گونی های سنگین، آنها را به زانو درد، دیسک کمر و کمردرد مبتلا می کند.
احمد شــریفی، آسیب شــناس، در این زمینه می گوید: زباله گــردی جزء وضعیت های 
مخاطره آمیز برای کار کودکان لحاظ می شود. با وجود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
و قانون ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ ســال و مشخص بودن وظایف سازمان ها و نقش و 
عملکردی که در این حوزه دارند، متأســفانه هر روز شاهد افزایش این معضل اجتماعی 

هستیم.
او درباره عدم موفقیــت در حذف کودکان از چرخه زباله گردی نیز می گوید : نه تنها در 
این بخش جلو نمی رویم، بلکه عقب تر هم قرار می گیریم. زمانی که با چالش مواجه ایم، 
قطعا از ســه حالت خارج نیســت؛ یا ضعف در قوانین داریم، یا ضعــف در اجرا داریم و 
مجری توانمند و قوی نیست و برنامه یا بودجه توانمندی ندارد که عمل کند یا در سومین 
وضعیت، ناظر هوشــیاری وجود ندارد که باعث می شــود قانون درست اجرا نشود و در 

چرخه دچار معایب شویم.
کارشناســان حوزه اجتماعی معتقدنــد موضوع کودکان زباله گرد از دو جنبه شــایان 
بررسی است؛ نخست آنکه سازمان بهزیستی بر این باور است که بخشی از این افراد برای 
پیمانکاران کار می کنند که نیاز است مدیریت شهری نسبت به  وقوع این اتفاق ورود جدی 
داشته باشــد و دوم اینکه بخش دیگری از این کودکان در برخی کارگاه های تفکیک زباله 
فعالیت دارند که در این بخش نیز معاونت کار وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی باید 

ورود کند.

نگاهی به تلاش های ناموفق مدیریت شهری برای حذف کودکان از چرخه زباله گردی
بخش نامه های بی اثر

ســیامک صدیقی : روزمرگی بیش از هر چیز «حیرت» را از ما گرفته اســت؛ آن گونه که دیگر هیچ چیزی چنان که باید، مبهوت مان نمی کند. پیشــامدهای 
ناهنجار و شگفت انگیز گرداگرد ما را گرفته اند و تکرار غم انگیز روزها، ما را آن گونه محبوس کرده است که هیچ کدامشان نگاهمان را به تعجب وا نمی دارد 
و حواس مان را با خودش نمی برد. حیرت با چشــم آغاز می شود، با دیدن؛ و ما چشم هایمان را دست عادت داده ایم. مسیرهای تکراری، معاشرت های 
تکراری، وظایف تکراری و... و شــتاب افتاده است در همه روزهای به تکرار افتاده و انسان را با خودش همراه کرده است. این گونه شد که ما حیرت کردن 
را فراموش کرده ایم... . دیدن پاهای نوجوانی که خودش را تا کمر درون سطل های بزرگ زباله خم کرده است و دست های کوچکش را تا آرنج در کاوش 
نصیبی ناچیز از ســخاوت هر روزه تک تک ما! درون پسماند سفره های کوچک و بزرگ این شــهر می چرخاند، برای ما تصویر غریبی نیست. یا گونی های 
تنومند وصله پینه شــده ای که یک کودک شش، هفت ســاله آن را روی دوش گرفته و کیلومترها این سوی و آن سوی شهر می کشد، دیگر کمتر کسی را به 
حیرت وامی دارد. یا... یا... یا... دســتم را که با «مرتضی» بردم داخل سطل زباله، دل آشوب کننده تر از بوی زباله های فاسد، یک لزجی چندش آور بود که 

با پاره شدن کیسه ها، روی دست های من غلت می زد.

گزارشی از زندگی یک خانوار چهار نفری که از راه زباله گردی امرار معاش می کنند 

سفره ای کوچک، آسمانی پهناور 

چرا زباله گردی تمام نمی شود؟
محمدحسن کریمیان*: در ســال های اخیر، زباله گردی گسترده در شهر تهران نمایان کننده  سهم 
نابرابر گروه های مختلف اجتماعی از قاعده گذاری ها و سیاســت گذاری های مهاجرتی و شهری 
بوده اســت. اگر بخواهیم موضوع را مبنی  بر رابطه عرضه و تقاضای نیروی کار غیر رسمی درک 
کنیم، این فرایند در پی هم زمانی و همایشی دو رویداد اصلی و بزرگ در دو سوی این پدیده، شکل 
گرفته اســت. در بخش عرضه، ما شاهد تعداد فراوانی از اتباع افغانستانی هستیم که از طرفی 
به ســبب فقر معیشتی و کمبود کار در افغانستان و از طرف دیگر به سبب غیاب سیاست گذاری 
درخصوص کار موقت مهاجران افغانســتانی، خواهان حضور در این بازار کار هستند. در بخش 
تقاضا نیز ما شــاهد گروهی از ذی نفعان هســتیم که در وضعیتی غیر شــفاف و گاه غیر رسمی 
توانســته اند نوعی از مناسبات را در عرصه ســازمانی و همچنین مزایده  قراردادها ایجاد کنند و 
فارغ از منافع و اولویت های انســانی و زیســت محیطی، صرفا منافع خود را لحاظ کنند. کارگران 
افغانستانی، جمعیت اصلی کارگران پیمانکار را تشکیل می دهند و نمی توانند هیچ گونه حضور 
قانونی در این عرصه داشته باشند؛ این حضور غیر رسمی که روز به روز دامنه دارتر نیز می شود، در 
حیطه های متعدد پیامدهایی دارد. زیست زباله گردها درگیر یک نابسامانی قابل توجه است؛ شرایط 

غیربهداشتی گودهای زباله، ساعات کار طولانی با مزد اندک و کار کودکان از آشکار ترین پیامدهای 
چنین شرایطی است. پیمانکاران در این شرایط، با وجود نیروی کار ارزان قیمت می توانند به شکلی 
غیر شفاف و غیررسمی مواجهه های متفاوتی با این افراد داشته باشند و متناسب با قراردادی که 
با شهرداری دارند، به ازای هر کارگر افغانستانی، مبالغ متفاوتی از صاحبان گودهای زباله طلب 
کنند. پدیدآمدن بازار پرسود اما غیر شفاف در این عرصه امکان کنترل و نظارت دولت بر این روندها 
را از میان برده اســت. دو مسیر هم عرض در دو طرف عرضه و تقاضای این پدیده مشاهده شده 
اســت. از طرفی برون سپاری شــرکتی قرار دارد که مقدمات لازم برای قدرت یافتن هرچه بیشتر 
مناســبات غیر رسمی به نفع گروه اندک پیمانکاران را باز گذاشت. از طرف دیگر نیز سیاست های 
مهاجرتی ایران در قبال مهاجران افغانستانی آنها را از هرگونه حمایت نهادهای قانونی محروم 
کرده است. در اینجا با مروری کوتاه اثرات این دو روند را بررسی می کنیم. برون سپاری شرکتی در 
جمع آوری پسماند خشک شــهر تهران با طی فراز و نشیب هایی نهایتا در سال ۱۳۷۷ به نتیجه 
رسید. به بیان مسئولین آن زمان با توجه به ناشناخته بودن این حوزه کار، متقاضیان اندکی برای 
به عهده گرفتن پیمانکاری اقدام کردند و شهرداری با دشواری برای مناطق مختلف، پیمانکارانی 

اختصاص داد. با محوریت یافتن بازار رقابتی در این عرصه، قیمت پیشــنهادی عامل تعیین کننده 
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک شهری شد. این سازوکار، فرایند فروش پسماند خشک 
را از چگونگی فرایندهای پیش و پس از آن تا حدی جدا می کرد. در واقع چگونگی جمع آوری و 
فروش پسماند خشک، بیش از آنکه از مسائلی مانند افزایش تفکیک از مبدأ، اصول محیط زیستی، 
توجه به فضای شــهری و بهبود و ارتقای شــرایط کار کارگران غیر رسمی متأثر شود، از افزایش 
جمع آوری و فروش با قیمت بیشتر و به طور خلاصه سود بیشتر، متأثر می شد؛ هرچند این با منافع 
جمعی شهر و شهروندان در مقاطعی متعارض باشد. برون سپاری در جمع آوری پسماند خشک 
هرچند مانند سایر موارد با شعار حاکمیت قانون و نظارت ارگان های دولتی و ایجاد پیمان نامه ها و 
نظام نامه های سختگیرانه همراه بود، اما از همان ابتدا که سازوکارهای جمع آوری و فروش مبتنی  
بر اصول تثبیت نشده بود، اصل واگذاری با قیمت بیشتر منطق اصلی خدمات جمع آوری پسماند 
خشک را تسخیر کرده و حاکمیت سود، مقدم بر هر نهادی، به تدریج اصول فضای کار را به نفع 
خود تغییر داده اســت. به بیان دیگر در این میان، دو عرصه موازی با یکدیگر وجود دارد؛ عرصه 
اول بازار اســت که متناســب با آن، قیمت واگذاری هر منطقه تعیین می شود و آن قیمت، برنده 

مزایده را مشخص می کند و به این طریق قسمتی از منابع مالی شهرداری تأمین می شود، عرصه 
دوم نیز پیمان نامه ها و آیین نامه های ســازمان مدیریت پسماند و سازمان محیط زیست است که 
از پشتوانه قانونی برخوردار بوده و قرار است بر عرصه اول حاکمیت کند. از سمت عرضه نیروی 
کار غیر رسمی نیز، سیاســت های مهاجرتی کشور ما با تمایل به حضور این مهاجران در مشاغل 
سخت و جایگاه اجتماعی - اقتصادی پایین تداوم یافته است. این سیاست گذاری ها تمایزی بین 
انواع مهاجران متناســب با میزان زمان حضور در ایران و مهارت های کاری برقرار نمی کند و در 
نهایت به نفع قدرت یابی نهاد های غیر رسمی تمام می شود. در کنار این موضوع، حضور مهاجران 
موقتی که در رفت وآمد بین ایران و افغانستان هستند، در هیچ یک از مناسبات و ضوابط رسمی 
موجود در نظر گرفته نشــده و شــرایط دریافت ویزای کار به نحوی است که با شرایط متقاضیان 
نسبتی ندارد. این شــرایط درخصوص زباله گردها، با تمایل این افراد به زیست غیر رسمی همراه 
شــده است؛ به عبارت دیگر، شرایط قانونی به تداوم زیست غیررسمی دامن می زند و در خدمت 

بهره برداران بخش غیر رسمی قرار می گیرد.
*پژوهشگر اجتماعی

سیاست زباله ساز؟
محمدکریم آســایش*: زباله گردی به عنوان یکی از مظاهر ســیاه فقر به شمار می رود و جزء بدترین 
اشــکال کار به ویژه کار کودک محسوب می شود. مســئله ای که ظاهرا همواره هم دغدغه فعالان 
اجتماعی به ویژه فعالان حوزه کودک بوده اســت و هم مدیران شــهری، زیرا زشت ترین چهره فقر 
و شــهر را به نمایش می گذارد و گواهی است بر بی کفایتی سیاست اجتماعی. تأکید می کنم ظاهرا 
دغدغه بوده اســت؛ چون واقعی بودن دغدغه و پروبلماتیزه شــدن آن دو مبنا دارد که نخستین آن 
نگرش ســاختاری و رادیکال به مســئله اســت و دومین آن رویکرد همدلانه و از دریچه چشــم و 
احســاس ســوژه های درگیر با ماجرا، اما در این مسئله نه چندان شــاهد نگرش ساختاری از سوی 
مدیریت شهری و برخی از به اصطلاح فعالان حوزه کودک هستیم و نه نگاه تفهم آمیزی وجود دارد. 
شاهد این مدعا در بخش مدیریت شهری، تقلیل مسئله به مدل سطل های زباله (فقدان حفاظ و در 
بــرای مخازن مکانیزه زباله) و در بخش فعالان حوزه کودک، پژوهش هایی مانند «یغمای کودکی: 
شــناخت، پیشگیری و ســاماندهی پدیده زباله گردی کودکان در تهران» از سوی انجمن حمایت از 
حقوق کودکان اســت که نرمالیزاســیون دیپورت کودکان مهاجر افغانستانی شاغل در این فعالیت 

را تجویز می کند.

جدا از مســئله نقش مدیریت شــهری در این موضوع که هم پژوهش ها (حتی همان پژوهش 
یغمای کودکی) و هم اذعان برخی از مدیران شــهری یا اعضای شــورای شــهر (در ادوار گذشته- 
از جمله الهام فخاری، بهاره آروین، فاطمه دانشــور، رحمت االله حافظی) بر آن صحه می گذارند و 
مشاهدات روزمره درباره کودکان رفتگر یا زباله جمع کن یا شاغل در مراکز رسمی بازیافت شهرداری 
تهران با کاور رســمی پیمانکاران شــهرداری نیز گواه آن است و یکی از تبعات به سرانجام نرسیدن 
نظام مســئولیت اجتماعی سازمانی شــهرداری تهران است، جداسازی مســئله زباله گردی از فقر 
شهری، بحران سیاست اجتماعی، نبود سیاست شهروند مدارانه درباره مهاجران (به ویژه مهاجران 
افغانستانی)، فقدان سیاســت یکپارچه درباره پسماند، عدم ایفای نقش و مسئولیت شهرداری در 
زمینه تأمین ارزاق عمومی و تقلیل آن به میادین میوه و تره بار و فروشــگاه های شهروند و آن هم با 
منطق بازارگرایانه، یعنی تبدیل مسئله زباله به مسئله ای تصنعی و نادیده انگاری مسائل ساختاری 

درباره آن.
اگرچه مسئله زباله گردی کودکان مسئله ای ویژه نیست و نمی توان آن را جدا از مسئله عمومی 
زباله گردی تحلیل کرد؛ اما هم به دلیل حساســیت ویژه مسئله از منظر اجتماعی و توسعه پایدار و 

هم دغدغه های خاص سیاســت گذاری درباره آن لازم است که با توجه اختصاصی به آن پرداخته 
شــود. همان طور که در مســئله عام زباله گردی یاد شــد که نباید و نمی توان که آن را از مســائل 
ســاختاری جدا کرد، درباره زباله گردی کودکان، هم جداانگاری آن از شــهر دوســتدار کودک و یک 
رویکرد همه شمول و جامع برای تغییر زندگی و شهر برای کودکان و هم جدا انگاری شهر دوستدار 
کودک از مسئله زباله گردی کودکان و تبدیل آن به مسائل فانتزی نظیر رنگ و وسایل بازی، خطاست. 
مسئله کودکان در شرایط دشــوار از جمله کودکان زباله گرد هم به عنوان موضوع و هم سوژه هایی 
که باید قدرت بخشــی و صدادار شوند، باید به محور برنامه های شــهر دوستدار کودک بدل شود و 
برنامه های شهر دوســتدار کودک نیز نه به مثابه برنامه هایی مجزا، بلکه چنان که در «سند الزامات 
و ضوابط عام شــهر دوستدار کودک» مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است، 
باید در متن طرح های توسعه شهری و روستایی و برنامه های راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری 
و بودجه های آن قرار گیرد، نمی توان کودکان به ویژه کودکان زباله گرد نقشــی مازاد و طرد شــده در 

سیاست های شهری داشته باشند و انتظار داشت که زباله گردی کودکان وجود نداشته باشد.
*کنشگر و پژوهشگر شهری

گزارش

علی یگانه نسب: دیدن کودکان و بزرگسالانی که برای چند تکه بیشتر زباله تا کمر در 
مخازن و ســطل های کنار خیابان خم شده اند، به تدریج برای پایتخت نشینان به امری 
عادی تبدیل شــده است. چند ماه پیش و در زمستان ســال ۱۴۰۰ نیز دفتر مطالعات 
اجتماعی مرکــز پژوهش های مجلس، در گزارشــی چالش هــای تقنینی و نظارتی 
ســاماندهی کودکان زباله گرد در ایران را بررسی کرد که در بخشی از آن آمده است: 
«مدیریت پســماند   به عنوان  یکی  از مهم ترین ارکان  مدیریت  شــهری، پیش تر عمدتا 
موضوعی زیست محیطی و اقتصادی تلقی می شد اما امروزه با تبدیل شدن به کانون 
و زمینه شــکل گیری پدیده نابهنجار و آســیب زایی مانند زباله گردی کودکان، به مثابه 

مسئله  اجتماعی و فرهنگی نیز رخ عیان کرده است».
با این حال الگوهای مدیریت پســماند در شــهرهای دیگر باعث شده تا زمینه های 
وقوع این آسیب در معابر دیگر شهرها متفاوت تر از تهران باشد. برای مثال زباله گردی 
در اصفهان تا همین چند سال پیش چندان درد بی درمانی نبود اما چند سالی است 
که حضور زباله گردهای گونی به پشــت در خیابان ها بیشتر شده است. در این سال ها 
جمع آوری زباله های ســطح محلات اصفهان یک روز در میان شــده و ابتدا روزهای 
زوج و فرد براســاس روزهای هفته تعیین شــد، پس از چند سال به روزهای زوج و 
فرد ماه تغییر کرد و مجدد از ابتدای تابســتان سال جاری تقویم جمع آوری زباله در 
اصفهان از روزهای زوج و فرد ماه به روزهای هفته منتقل شــده اســت. هم زمان با 
تغییر تقویم زباله، درصد زیادی از شــهروندان خواسته یا ناخواسته زباله های خود را 
خارج از نوبت می گذارند و شهرداری نیز به بهانه خارج از نوبت بودن، زباله ها را در 
کوچه ها رها می کند. تابســتان پر از زباله اصفهان چیزهایی را به مردم نشان داد که 
شــاید تا چند ســال پیش فکر نمی کردند روزی شهرشان با آن دست به گریبان باشد 
که یکی از این آســیب ها افزایش زباله گردها در ساعات مختلف روز و شب است. اگر 
بــه بخش دیگر گزارش دفتر مطالعات اجتماعــی مرکز پژوهش های مجلس که به 
آسیب شناســی وضع موجود زباله گردی کودکان پرداخته، نگاه بیندازیم، تأکید شده 
اســت که «در واقع «نیروی کار ارزان اتباع» و «الگوی ســنتی بازیافت زباله» در ایران 
به یک هم افزایی دو سویه منجر شده و هر کدام شرایط بقا و بازتولید دیگری را فراهم 
کرده و به واسطه ضعف نظارت، سود درخور توجهی را نصیب پیمانکاران این بخش 
می کند. پیمانکاران نیز به منظور حفظ سود و منفعت خود به طرق مختلف درصدد 
حفظ و بازتولید این چرخه معیوب و آســیب زا هستند». به عبارتی یکی از منشأهای 
افزایش کودکان زباله گرد را می توان ســهولت دسترسی به اقلام بازیافتی در زباله ها 
دانست؛ امری که در بسیاری از شهرهایی که در تمام ساعات روز زباله در خیابان های 
آن دیده می شــود، آسان تر نیز شده است. بی توجهی شــهروندان به تفکیک زباله از 
مبدأ و کم رنگ بودن آموزش و فرهنگ ســازی از ســوی شهرداری در این زمینه نیز در 

افزایش زباله گردها بی تأثیر نیست.
احمد شــریعتی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، درباره وضعیت جمع آوری 
زباله در این شهر می گوید: جمع آوری پســماند براساس قانون بر عهده شهرداری ها 
اســت؛ اما اگر ارگان های دیگر نیز در این زمینه دخیل شــده و بتوانیم فرایند تفکیک 
زباله از مبدأ، جدا کردن پســماند خشــک از تر و کم شدن شــیرابه را فرهنگ سازی و 
تقویت کنیم، منجر به کاهش زباله و ارتقای ســلامت و بهبود کیفیت محیط زیست 
شــهری می شــود. در مقطعی مدیریت شــهری اصفهان با آموزش و پرورش برای 
فرهنگ سازی در حوزه بازیافت همکاری خوبی داشت یا دانشگاه علوم پزشکی برای 
تفکیک زباله های عفونی و امحا و ازبین بردن زباله های بیماری زا همراهی مناســبی 
داشت؛ به این سبب برای مدیریت پسماند شهری باید همکاری دستگاه های مختلف 

جلب شود.
او معتقد اســت: ما حتی درباره جداســازی نخاله های ســاختمانی نیز معضل 
داریم. در شــهر اصفهان با تلنباری از خاک و نخاله مواجهیم که می تواند بازیافت و 
ســبب درآمدزایی شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و این حجم از خاک و نخاله هم فضای 
بزرگی را اشــغال کرده، هم بدون اســتفاده مانده و ســبب آلودگی هوای اصفهان و 

گسترش ریزگردها از شرق به غرب می شود که در کمیسیون خدمات شهری شورا این 
موضوع را گوشزد کرده ایم و باید برنامه ریزی بیشتری شود.

شــریعتی ادامه می دهد: شهرداری برای جمع آوری زباله ها کم نمی گذارد و تنها 
تغییــری که پس از اجرای تقویم جدید اتفــاق افتاده، زباله ها روز جمعه جمع آوری 
نمی شــود؛ زیرا باید به تدریج به ســمتی برویم که با تفکیک از مبدأ، تولید زباله کمتر 
شــود. قبول کنیــد که تولید روزانه ۸۰۰ تــا هزار تن زباله، ۲۰۰ تن شــیرابه و ۴۰۰ تن 
پسماند خشک در شــهر اصفهان زیاد است. باید استفاده از کیسه ، زنبیل و سبدهای 

مخصوص برای چند بار خرید ترویج داده شود تا محیط زیست به خطر نیفتد.
او اضافه می کند: انکارپذیر نیســت که درصدی از شــهروندان زباله های خود را 
مانند گذشــته خــارج از نوبت بیرون می گذارند و تیرهای برق را به ایســتگاه زباله و 
آلودگــی تبدیل می کنند؛ اما اکنون شــهرداری این زباله ها را جمــع نمی کند که این 
افراد ناراضی هســتند؛ بنابراین نیاز اســت که آنها نیز مانند دیگران زباله خود را در 
روز و ســاعت مشــخص بیرون بگذارند. من در خیابان های اصلی شهر تردد دارم و 
جایی دپوی حجم زیاد زباله نمی بینم. همچنین روزانه ساعت ۶ و ۱۰ صبح نیز زباله 

بعضی از خیابان ها جمع آوری می شود که این رویه نیز به تدریج باید برداشته شود.
زباله ها در اکثر شــهرهای کشــور روزانه جمع آوری می شــود و تنها چند شــهر 
مانند اصفهان توانســته اند تعــداد آن را کم کنند تا به این وســیله مدت ماندگاری 
زباله در خانه بیشتر شده و هزینه های مالی و آسیب های زیست محیطی و اجتماعی 
آن کمتر شــود. امری که ســال ها در بیشتر شــهرهای آمریکا و اروپا متفاوت بوده و 
زباله واحدهای مســکونی و ســاختمان های اداری تنها هفتــه ای یک بار جمع آوری 
می شــود. ساکنان باید پســماندهای خود را در ســطل های زباله ریخته و در ساعت 
و روز خاصــی از هفته که خودروهای حمل زباله می آیند، ســطل ها را جلوی خانه 
بگذارند. با این حال نیاز اســت در ایران نیز شــروع کرد تا تعداد دفعات بارگیری زباله 
کمتر شــود. کرج یکی از کلان شهرهایی اســت که عزم کرده تا رویه بارگیری روزانه 

زباله را تغییر دهد.
عمار ایزدیار، عضو شــورای اســلامی شــهر کرج، در این زمینــه می گوید: پیش تر 
زباله در کلان شــهر کرج به صورت روزانه جمع آوری می شد  اما به تازگی طرحی اجرا 
شــده است که این رویه یک روز در میان باشــد. طرحی که در بعضی مناطق اثرگذار 
بوده و زباله در معابر شــهر تلنبار نشــده اســت؛ اما در برخی مناطق نیز هنوز جواب 
نداده اســت که درصددیم ایرادهای طرح را رفع کنیم؛ چون در بعضی شهرها مانند 
اصفهان اجرا شــده و موفق نیز بوده اســت؛ اما لازم اســت که مدل مناسب آن اجرا 
شود؛ بنابراین کارشناسان در حال بررسی جزئیات طرح هستند تا مشخص شود که چرا 
طرح جمع آوری زباله به صورت یک شب در میان در برخی مناطق جواب نداده است.
او بــا تأکید بر لزوم توجه به میــزان پذیرش مردم در اجرای طرح های شــهری، 
معتقد است: اگر مردم با طرحی همکاری نکنند، به ویژه در مواردی مانند جمع آوری 
زباله که امری مشــارکتی اســت، کار پیش نرفته و به عبارتی ابتر و بی فایده می ماند؛ 
پس تأکید کرده ایم که این موارد پیش بینی شود تا اجرای طرح مذکور سودمند باشد.
آن گونه که این عضو شــورای شهر کرج می گوید، ساماندهی پدیده زباله گردی در 
این شورا پیگیری می شود. او می افزاید: گاهی حتی پیمانکاران جمع آوری زباله های 
خشک، به زباله گردها پیشــنهاد همکاری می دهند؛ اما این افراد چارچوب مند نبوده 
و می خواهند آزاد باشــند. این پیشنهاد حتی برای کودکان نیز وجود دارد؛ اما آنها زیر 
بــار نمی رونــد. البته ما برای کار کودک منع داریم، با این حــال باید توجه کرد که اگر 
این کودکان در این فضا به کارگیری نشــوند، کارهای دیگــری انجام می دهند. زمانی 
مــا از یک مدینه فاضله صحبت می کنیم و دولت حق و حقوق این کودکان را تأمین 
می کند؛ بنابراین نمی توان حرف از این موارد زد اما واقعیت جامعه امروز ما این است 
که کودکانی هســتند که نان شــب ندارند. اگر بخواهیم خیلی فانتزی صحبت کنیم، 

چنین موضوعی قابل اعتناست اما در عمل شاید تحقق یافتنی نباشد.
خیابان های کرج برخلاف اصفهان که هیچ مخزنی در آن دیده نمی شود، همچنان 
مخازن مکانیزه زباله را به خود می بیند که این 
امر نیــز عامل دیگری برای تقویت زباله گردی 
اســت. البته ســبدهای زباله در دوره گذشته 
مدیریــت شــهری جمع آوری شــد که همان 
هم با مخالفت و مقاومت شهروندان روبه رو 
شــد. ایزدیار تأکید می کند: برای این طرح نیز 
مانند ســایر طرح ها باید فرهنگ سازی کرده و 
پیش زمینه آن انجام می شــد؛ چون نفس آن 
خــوب بود اما بــه دلیل آنکه فرهنگ ســازی 
نشــده بود، ابتر ماند، اکنون در کرج سبد زباله 
وجود ندارد ولی مخــازن مکانیزه جمع آوری 

زباله همچنان وجود دارد.
شهرها باید به ســمت به روز کردن فرایند 
مدیریــت پســماند برونــد، بــه شــرطی که 
طرح های شــان با همراهی مردم اجرا شود تا 
خود عامل بروز آسیب هایی مانند آنچه گفته 
شــد، نشود. شاید کاهش تعداد بارگیری زباله 
در هفته گام نخســت در این زمینه باشــد که 
تازه آموخته های  تجارب چندساله اصفهان و 
کرج بتواند مسیر روشــنی را مقابل شهرهای 

کشور قرار دهد.

بررسی دلایل افزایش زباله گردها در شهرهای کشور
تا کمر در  زباله


